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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
Aesthetics is the field of understanding and enjoying the work of art 

by the audience. The artistic attitude of the subject and the observer 

are both considered in aesthetic criticism. Feminist aesthetics, 

society-oriented aesthetics and daily life are three new aesthetic 

aspects in the types of modern aesthetic elements that are introduced 

in this article. Considering that Collingwood considers language and 

emotional expression to be the most distinguished feature of art, in 

this article, the story is analyzed as art regardless of the artist's 

feelings, with the approach of expressing and conveying aesthetic 

feelings to the audience. In this article, the relationship between me 

and the other, feminine aesthetics, and daily life are examined by 

reflecting on the "principle of artistic expression" in a selected 

sample. Also, relying on Dewey's opinion that experience is a sign of 

human interaction with the environment, the expression of the 

feelings of the characters in the story and its believability for the 

audience have been explained. The selected example is Butimar by 

Behnaz Alipour Ghaskari, which is a polyphonic text from two 

Indian and Iranian cultures, and its atmosphere has been prone to 

aesthetic criticism. This article provides a unified model of the use of 

philosophical aesthetic elements in criticism. 
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 چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی
بردن از اثر هنری از سوی مخاطب است. ذوق هنری فاعل و ناارر، شناسی، حوزۀ درک و لذتزیبایی

 زنادتینگر و نگر، جامعاهشاود. زیباشناسای زناناههر دو در نقادهای زیباشاناختی در ن ار ترفتاه می

یاه مقالاه شناساانۀ ناویه هساتند کاه در اهای زیباروزمره سه جنبۀ جدید  زیباشناختی در اناوا  مللففاه

داناد، در هنار میویژتی  یهممتازتر راعاطفی  بیانکه کالینگوود زبان و  ایهبا ن ر به  شوند.معرفی می

ایه مقاله، داستان باه مااباۀ هنار بادون توجاه باه احساساات هنرمناد، باا رویبارد شایوۀ بیاان و انتقاال 

ماه و دیگاری، زیباشناسای  در ایه نوشتار رابطاۀ  احساسات زیباشناختی به مخاطب تحلیل شده است.

است. همچنیه باا در نمونه انتخابی بررسی شده« اصل بیان هنری»روزمرفه با تأمفل بر  زندتی نگر و زنانه

های داناد، بیاان احسااخ شخ ایتتبیه بر ن ر دیویی که تجربه را نشاانۀ تعامال انساان  باا محای  می

پاور اثار بهنااز علی بوتیماار. نمونه انتخابی داستان و باورپذیری آن برای مخاطب شرح داده شده است

تسبری است که متنی چند صادایی از دو فرهناه هنادی و ایرانای اسات و فناای آن مساتعد نقاد 

ی زیباشاناختی فلسافی در نقاد هامللففهزیباشناختی بوده است. ایه مقاله یک الگوی تلفیقی از کاربرد 
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 . پیشگفتار1

 زندتیتویای نسبت داستان با  ۱تودوروفاست و فقدان آن مرگ. ایه جملۀ تزوتان زندتی داستان 

توان آن را در یک نشست است. داستان  کوتاه روایتی مدرن و برشی از تجربۀ زیستۀ انسان است که می

نگرد، رویبرد زیباشناختی به داستان خواند. ایه نوشتار به داستان کوتاه به ماابۀ یک میانجی  هنری می

ت که برای تحلیل داستان انتخاب شده است. ایه مقاله به ایه هنر و نه صناعت، من ری اس عنوانبه

پردازد که تمایز یک داستان  خوب از دیگر آثار، نه تنها به دلایل فنفی و فُرمالیستی که از موضو  می

 شناسیزیباییهای که بخش اع م کتاب« ۲کالینگوود»شود. ن ریۀ بیان نو  بیان عاطفی نیز حاصل می

از صناعت  متمایزرا  استیههنر ر کالینگوود تئوری محوری  ایه مقاله است.اند؛ رداختههنر به نقل آن پ

او با تمام  یزاما وجه تما کشد؛می پیشرا  هیسنتفی موضو  الهام و آتا زیباشناسانهمچون  . ویداندمی

 نی  صرفاً روا بیان  میان کالینگوودعاطفه است.  بیان یبه زبان برا یژهوتوجه از خود،  پیش شناسانزیبایی

 بیان  زبان و  بیند؛ درنتیجهمی یدارمعنافاصلۀ  بیان  زبانی،ترخ و خشم و... با  و ختگیعواطف مال برافرو

ایه مقاله بر اساخ ن ریۀ بیان تأکید دارد که  .کندمیقلمداد  هویژممتاز و  ، بسیاراز راه زبان را عاطفه

ه شده است و بیان داستانی برای عواطفی مناسب است که به سطح ها و تعابیر نویسنده آتاهانه آفریدبیان

نمونۀ تحلیلی ایه  عنوانبهپور تسبری اند. داستان کوتاه بوتیمار اثر بهناز علیآتاهانۀ تجربه رسیده

مقاله انتخاب شده است. دلیل ایه انتخاب توجه به دو جامعه و دو فرهنه هندی و ایرانی در داستان 

نگر و های زنانهای داستان اغلب زنان هستند و در ایه مقاله بخشی از تمرکز ما بر مللففههاست. شخ یفت

روزمرۀ اقلیت جامعه که در اینجا زنی با معلولیت جسمی  زندتیشیوۀ بیان آن بوده است. توجه به 

ید های اخیر بوده که تولاست، اهمیت داشته است. فمینیسم یک جریان مهم فرهنگی، سیاسی در دهه

های جدید نقد اجتماعی مستقل از فلسفۀ سنفتی، یبی از دستاوردهای ایه جریان به شبل عام پارادایم

 فمینیستیشناسی که اخت اصاً درباره زیبایی« ۳کرولیه کورسمایر»است. در ایه مقاله ما بیشتر به 

های روزمره، هر دو جنبه یزندتشناسی  و زیبایی فمینیستیشناسی  ایم. زیباییمقالاتی دارد توجه داشته

هستند. هیچ یک از فیلسوفان متقدم به شبل مشخص به ایه وجه  شناسیزیباییای از دانش بسیار تازه

 ________________________________________________________________      
۱ . Tzvetan Todorov 

۲ . R.G. Collingwood 

۳ . Carolyn Korsmeyer 
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 اند. شناسی توجه نداشتهزیبایی

مللففۀ بیان و عاطفه که در فلسفۀ سنفتی موجود بوده است اینک در فلسفۀ متأخفر با نقد آراء 

تری یافته و از سوی جرج و ب ندتو کروچه تبییه دقیق ۱های بیان تالستویتذشتگان و تبمیل ن ریه

است. بنابرایه، ایه مقاله بر مبنای ایه ن ریه در مشهور شده بیانگری کالینگوودبه ن ریۀ  کالینگوود

کرده در جامعۀ هندوستان را در داستان بوتیمار روزمفرۀ زنی معلول و تح یل زندتیتلاش است تا بیان 

نمود، بنابرایه هر سه مللففۀ های زیباشناختی لازم میتحلیل کند. برای تحلیل ایه امر، جداسازی تونه

جه به جداتانه در ایه مقاله بررسی شده است. دلیل تو طوربهنگر و روزمره نگر، جامعهزیباشناسی زنانه

های زیباشناختی فلسفی در ایه مقاله ایه است که تمام آثار بزرگ متأخر ن ریۀ بیان در میان انبوه ن ریه

 اصول  هنراند و ایه بخش بزرتی از کتاب ها آوردهزیباشناسی در جهان، ن ریۀ بیان را در کتاب

و دیگران است که به آن پردازان پس از او همچون پُل ریبور است که خود مرجع ن ریه کالینگوود

تواند معتقد است هنرمند از طریق تخیفل، می کالینگوود( ۴0۲، ۳8۳:۱۳8۳اند )اسمال وود، اذعان داشته

مند تبدیل کند. کنش و عاطفه دو تجربۀ ممتاز نیستند، بلبه دو عاطفۀ سامان نیافته را به بیانی سامان

د عاطفه به هر سطح از تجربه که تعلفق داشته باشد تویمی کالینگوودعن ر از یک تجربۀ واحد هستند. 

، کالینگوودنشده نداریم. )عواطف بیان عنوانبهاتر بیان نشود احساخ نخواهد شد در نتیجه ما چیزی 

۳۳۴:۱۴00 ،۲۷9.) 

شود بیشتر در حوزۀ آثار تجسفمی از سوی منتقدان ای که از اثر منتقل میبیان هنری و بیان عاطفه

کم ایه ادعا دربارۀ آثار فارسی صادق ست و داستان در ایه میانه مغفول مانده است. دست بررسی شده ا

است با توجه به جستجویی که برای پیشینۀ ایه مقاله انجام شد نقد داستانی بر اساخ ایه ن ریه یافت 

یباشناختی فلسفی  تحلیل ز تریه عناصر داستان به ماابۀ هنر هستند.نشد؛ در حالی که عاطفه و بیان، بنیادی

اساخ ایه مقاله است و پیش از آن هیچ مقاله، کتاب یا  کالینگوودداستان و تعییه مللففه محوری بیان 

ای که ی زیباشناختی فلسفی در داستان معاصر ایران نپرداخته است؛ اما اجزای فلسفیهامللففهای به رساله

ها به ایه تریه آنهایی دارد که مربوطی، نمونهشود در حوزۀ زیباشناسبنیان  ایه تحقیق را شامل می

« کالینگوودای با تأکید بر ن ریۀ زیباشناسانۀ بیان احساخ خانهتحلیل هنر قهوه»شود: پژوهش ذکر می

های هنر ایرانی اسلامی در فرهنه، علوم و اسناد ( که در همایش ملفی جلوه۱۳9۷سبببار و دیگران )

 ________________________________________________________________      
۱ . Lev tolstoy 
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رهادوست « کالینگوودذهه خلاق حقیقی، اومانیسم انتقادی »ای با عنوان ارائه شده است. ترجمۀ مقاله

، عنوان پایان «نقد و تحلیل دو مجموعه داستان  بماند و بگذریم اثر بهناز علی پورتسبری»( و ۱۳8۳)

ی پسامدرنیسم در آثار علی پورتسبری پرداخته است و بوتیمار نیز داستانی هامللففهای است که به نامه

ای که برای پیشینۀ ایه پژوهش انجام شده که در ایه اثر کار شده است. با توجه به تحقیق تسترده است

ی فارسی نپرداخته است. تحلیل هاداستانو تأثیر آن در  کالینگووداست، هیچ اثری به ن ریه بیان 

 است.بار در ایه پژوهش انجام ترفته زیباشناختی فلسفی بوتیمار نیز نخستیه

 پرسش پژوهش .1-1

روزمرفه در نمونۀ داستانی بوتیمار چگونه با  زندتینگر و نگر، زنانههای زیباشناختی  فلسفی جامعهمللففه 

 است؟ بیان  هنری به حوزۀ درک زیباشناختی مخاطب انتقال یافته

 . روش پژوهش 2-1

آوری شده و مطالب جمعای تحلیلی است. با استفاده از منابع کتابخانه -شیوۀ ایه پژوهش توصیفی 

مللففۀ  ۳۷های  فلسفۀ هنر، تعداد نویسی شده است. از میان انبوه مطالب زیباشناختی و کتابفیش

ی استخراج شده، سه مللففۀ زیباشناختی  نویه هامللففهزیباشناختی دریافت شده است، سپس از میان 

با تأکید بر زیباشناسی فلسفی  بوتیمارن های مطرح شده در مقاله  داستاانتخاب شده  و بر اساخ ن ریه

 تحلیل شده است.

 . بخش نظری 2

 (Aestheticشناسی). زیبایی1-2

رویبرد بنیادیه آن، تعریف زیبایی و بررسی بُعد شناختی و ذهنی ادراک زیبایی است. کار 

تفتمان های پیدایش شناسی، کاوش در زیبایی طبیعت و هنرهای زیبا و ادبیات است. زمینهزیبایی

های انتزاعی است که پاسخ آنها دهد که نحوۀ تفبر در زیبایی همراه با پرسشزیبایی مدرن، نشان می

شوند شیئ یا بیانی زیبا و هایی که موجب میکند. فیلسوفان بسیاری بر سر ماهیفت کیفیتمی مرتب تغییر

شخ ی را از زمان افلاطون تا اند و معیارهای مبه لحاظ زیباشناختی جذاب و تیرا باشد، بحث کرده

 اند.امروز عرضه کرده



 

 129 به مثابة اثر هنری بوتیمارفلسفی داستان  شناسیزیبانقد 
 

 

احیای توجه فلسفی به زیباشناسی، تا حدی نیز ناشی از این فکر است که شناخت بسییایی »
از  موضوعات مهم و عام فلسفی همچون ماهیت بازنمیایی، تییلی ، عاهفیه و بییان، بیدون 

 (.10: 1389آیوی لوپس، )گات و « بریسی نقش آنها دی هنر و فهم هنری ممکن نیست

ترایانه دارد. تذر از بوطیقا نقد زیباشناختی در واقع یک نو  نقد غیرسیاسی است که رویبرد شبل

واسطه با جهان تر یک تسست تاریخی است. تسستی که از رابطۀ بیدر واقع بیان شناسیزیباییبه 

تب پراگ، و بعدها نقد نو همه بر شود. صورتگرایی، مبیابد و ایه رابطه در هنر محقق میتحقق می

اند ن ر بودهاند. ساختارترایان فرانسوی هم با همتایان روخ خودشان هماستقلال ادبیات تأکید داشته

آنها هم نقد ادبی را به بررسی زبان تقلیل دادند و موضوعیفتی برای جنبۀ اجتماعی یا اخلاقی ادبیات 

ترایی عملی و تجربی در نقد توجه دارد از ایه ن ر که به اثباتدیدند. نقد زیباشناختی داستان تنها نمی

بیش از همه به نقد نو نزدیک  است. بررسی فلسفی سرشت زیبایی و تعریف آن، قدمتی به اندازۀ تاریخ 

تر ایه رویبرد فلسفی است؛ اما رویبرد اندیشه و زبان دارد و بخش ع یمی از تاریخ فلسفۀ هنر نمایان

ای دارد و آن رشتهتر است و ماهیت بیهشناسی وجود دارد که جدیددر حوزۀ زیبایی ن ری دیگری هم

ها و تأثیرات ذهنی زیبایی است. بخشی از ایه نوشتار که به مباحث  بررسی روانشناختی ادراکات، ریشه

ا شود؛ چون در تخ ص نگارنده نبوده است؛ امپردازد چندان وارد مباحث روانشناسی نمیشناختی می

شناختی داستان در ذهه مخاطب اهمیت دارد. از میان تمام های زیباییتجربۀ زیباشناختی و تأثیر مللففه

های موجود، برخی تناسب بیشتری با ادبیات نمایشی و داستان دارند به ایه معنا که سنجش ن ریه

لازم به ذکر است که پذیر است. تانه با آن معیارها امبانهنرهایی از ایه دست از میان هنرهای نه

های فلسفی از افلاطون تا امروز امر های زیباشناختی ادبی از میان ن ریهتشخیص و استخراج مللففه

رود که به تیری بر کار خویش انجام داده است و امید میرریفی است که نگارنده با دقت و سخت

شناسی وجود دارد، زیبایییک الگو برای تحلیل زیباشناختی دست یابد. دو تلقی برای اصطلاح 

آید که کمال شبل بگیرد. ، زیبایی زمانی پدید میهاکلاسیککلاسیک و مدرن )باروک( از ن ر 

شناسی کلاسیک با مفاهیم ثبات، استحبام، پایداری و اقتدار در آمیخته است. زیباشناسی زیبایی

جهان  هاکلاسیکش باشد؛ زیرا از ن ر ای از جهان، آفرینترا به ایه معناست که هنر بتواند آینهاقتدار

ایه است که هنر  هاکلاسیکنماید و هنر نیز باید آینۀ چنیه جهانی باشد. بنابرایه استدلال نقص میبی

زیباست؛ چون جهان زیباست و جهان زیباست؛ چون آفرینش در ذات  خودش زیباست؛ امفا در برابر ایه 

مدرن قرار دارد،  شناسیزیباییکلاسیک،  شناسیاییزیبنگرش، نگاه دیگری هم هست، در برابر 
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 ساز آن بوده است. باروک زمینهرسد ن ر میبهتفبری که 

گرفته شده اسیت کیه بیه مرواییید نامرتیق اهیلا   Barraccoاصطلاح بایوک احتمالاً از »

« کای یفتیه اسیتثبیات و حتیی عبییق و برییق بیهشود و به معنای از شک  افتاده، بیمی
 (. 647: 1388یس و دیگران، )دیو

ییز شناسی نبایوک افزون بر اینکه یک مرحلۀ تایییی است، یک نوع نگرش و ذو  زیبایی»
کم دایای دقیق هم ییک سیبک واحید و م ییا نباشید دسیت هویبههست که حتی اگر 

 (. 28: 1375)امینی، « کندهای قب  و بعد جدا میالگوهای معینی است که آن یا از دویه

ار ای ایه کشناسی، در مفهوم کلاسیک به دنبال ایه است که جهان را به ثبات برساند و براییزیب

ارد؛ امفا دبر می بیاتوضوح و شفافیت نیاز دارد و هر نو  ابهام یا هر نو  تردیدی را از جهان هنر و اد

آن است و در  ذاتی ویژتیبودن، ای زیباشناختی است که مبهم و غیرعادیباروک در حقیقت، شیوه»

مایۀ استحاله و حرکت ونهایی مبتب باروک درویژتیتیرد یبی از تقابل با هنر کلاسیک قرار می

ا برورفته و هاست که به راهر ثباتی ندارد؛ ولی در هم دیگر فاست که در آن سخه از دترتونی پدیده

 .(۷۷: ۱۳9۲مقدم و رجبی، )علوی« دهندآمیزند و تغییر شبل میهم در می

قاعده  د ن م وایجا عن ر اساسی زیبایی در عهد باستان و تا رنسانس ن م بود، هنر کلاسیک به دنبال

فاهیم می همۀ آن شناسی( را تغییر داد. در ن ام باروکبود؛ اما باروک سررسید و مفهوم استتیک )زیبایی

کند و انحناء ییر میشوند، مفهوم خ  که در هنر کلاسیک شناخته شده بود تغشده عوض میپذیرفته

 آورد.ن می میکند و با خودش بیتیرد. باروک بر تودرتویی و ابهام اصرار میجای خ  راست را می

 پرسد: فیلسوف انگلیسی معاصر، در پیشگفتار اثر مهم خود، فلسفۀ ادبیات، می۱پیتر لامارک 

شیناختی، یعیۀ زیبایموضیوعی شایسیتۀ مطال عنوانبیهفهم ادبیات به مثابۀ شکلی از هنیر و »

 (. 3: 1396)لامایک، « مستلزم چیست؟

را در  «یبانویسیز»شناسی مرتب  است و از ن ر او برداشتی از مفهوم ادبیات وجود دارد که با زیبایی

ای خاص از مقولۀ های زیبا را نمونهتیرد. لامارک، ادبیات به معنای نوشتههر جا که باشد دربرمی

مند هستند، به علاقه«  ادبیاتهنر »دبیات به اشود که فیلسوفان داند. او یادآور میتر  هنرهای زیبا میکلی

 (. ۱۴: ۱۳9۶دارند )لامارک، تواند پدید آورد توجه شناسی و به انوا  لذتی که میجایگاه آن در زیبایی

 ________________________________________________________________      
۱ . Peter Lamarque 
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 فمینیستیهای زیباشناختی . نظریه2-2

 هان ریه برخی بنابر. شوندمی ملاح ه عاطفی و حساخ بیشتر و عقلانی کمتر زنان معیار، دیدتاه طبق

 حوزۀ بنابرایه و باشند بخشالهام فنائلی توانندمی بودنحساخ و بودنعاطفی خلافقیت، دربارۀ

 نشان علاقه هاویژتی های مابت کاربردهای به فلسفی هایعرصه از دیگر برخی از بیش شناسیزیبایی

 نریه خلافقیفت توصیف رد وفور به زایش و زایمان بارداری، لقاح، زنانۀ هایاستعاره و . ]...[است داده

 ادیدهن هنری آفرینش تریهوالا نمایندتان  مقام در واقعی هنرمند زنان   که حال عیه در . واندرفته کاربه

 مرد هنرمندان میان فشبا روی زدن سبب پل زنانه، ت اویر از استفاده با نبوغ توصیف ،شوندمی ترفته

 درک فاوتیمت اشبال به زنان و مردان خلفاقیت که علفت ایه به بخشی. نشده است زن و هنرمندان

  (.۳۱-۲9: ۱۳9۵ کورسمایر،) شودمی

 نویسینده عنوانبیه زن بیر و زنیان نوشیتای بیر یا هایشانرژی توانست دان گاهی، فمینیسم»
 تولیدکنندۀ معنیای عنوانبه زن: از است عبایت کرد تمرکز آن بر باید آنچه پس. کند متمرکز

 همچیون موضیوعاتی شیام  زنیان ادبیات آثای ساختایهای و ادبی انواع ،ادبیتاییخ  با متنی
 حرفۀ جمعی یا فردی مسیر زن، زبانِ مسألۀ و شناسیزبان زن، خلالقیلت یوانی شناسیِپویش

  .(112:1389یابینز، )« است خاص نویسندگان و آثای مطالعۀ البته و ادبی تاییخ زن، ادبی

 و فمینیسم. استکرده  فراهم پسامدرنیته برای ایزمینه ای،عده ن ر برخلاف اتففاقاً فمینیسم

 تولید آنها تشابه. اندبوده تذشته هایدهه در سیاسی -فرهنگی مهم  جریان دو مدرنیسمپست

 فلسفۀ بر مبتنی یکهیچ که معنا ایه به. است سنفتی فلسفۀ از مستقل اجتماعی  نقد جدید  هایپارادایم

 دست از خویش تاریخی موقعیفت تعییه برای را خود توانایی ما که است معتقد مدرنپست. نیستند سنفتی

 انگارۀ هر دو پسامدرنیته و فمینیسم. ایمشده ناتوان زمان با برخورد برای جامعه یک عنوانبه و ایمداده

 در لاکان اندیشۀ با نوعی،به اغلب هافمینیست که تفت باید طور خلاصهبه. دارند زمان از جدیدی

 فمینیسم آنها، ۳ژولیاکریستوا و ۲میشل ژولیت: مانند. هستند متعهفد ۱لاکان کار به ایعدفه. هستند ارتباط

 قبول را لاکان که هستند آنهایی دیگر ایعدفه دانند،می پدرسالارانه قدرت رواب  توصیف ابزار را

 مانند هستند هم هاییفمینیست البته کنند؛می نگاه رواب  ایه به کاوانهغیرروان من ری از اصلاً و ندارند

 ________________________________________________________________      
۱ . Jacques Lacan 

۲ . Juliet Mithell 

۳ . Julia Kristeva 
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 عمیقی آشنایی لاکان کاویروان و فلسفی اندیشۀ با که ۳ایر تر ی لوخ و ۲رز ژاکلیه ،۱کافمه سارا

 که او شناختی  روان هاینگرش و است نزدیک هگل به لاکان فلسفۀ. هستند نیز لاکان منتقد و دارند

 فرآیندی دررا  جنسیتی ذهنیفت تولید است،بوده کریستوا و ایر تر ی استفادۀ و نقد در معرض همزمان

 . است داشته ن ردر نیز  شود تحبیم اجتماعی رواب  در سوژه عنوانبه زن موقعیفت همزمان که

 عنوانبیه و کندمی کای که چیزی و یوند یک عنوانبه زبان است. زبان کای بر کریستوا تأکید»

ابینیز، ی) «هسیتند متنیاق  و انتقادی پیچیده، عملکردهایش، اگرچه. کندمی عم  که چیزی

171:1389).  
 بییان که نهاد این بر یا فرض. کرد مطرح یا زنانه نوشتای ایدۀ م هوی هرزی به 4سیکسو آلن»

 برای هاییجایگزین که ایزبانی هایسبک دی آنها ادبی تولید دی تواندمی زنان زیستۀ تبربۀ
 کویسیمایر،)« بنیدد نقیش کننید، ایائیه خطیی زمیانی بسی  و متعیای  عینی هایتوصیف

36:1395). 
 خیود همیوایه که کندمی پی نهاد یا زنانه نگایش نوعی که است باوی این بر ایرگِرِی لوس» 

 کند ظحف زنده و خللا  بنیادی صویتبه مردانه نوشتای تداعی خطر مردان، سلطۀ خطر از یا
 ید پنهیان چندگانیۀ امکانیات و سییلا  تنیولع دی یی یه مردانیه، بودن محوییتک جای به و

 (. 17:1397)دواچی، « باشد داشته زنان جنسی ممتاز هایتبربه و ایوتیک کایکرد و ساختای
ه بای دیست است یا خیر، بحث فایغ از کیفیت زبانِ زنان و مردان و اینکه آیا چنین مقایسه»

قن و که وضع چنین اصطلاحی )زبان زنانه( آیا معنایی معقو  و میتاین مسأله معطو  است 
سیت و انضمامی داید؟ سیکسو معتقد است که ایائه تعریف از شیوۀ نوشتای زنانه نیاممکن ا

شیود  ناپذیری، همی گی است. دی نتیبه این شیوه هرگز تعرییف و کدبنیدی نمیاین امکان
« یو هستیم و نه زبیان زنانیهنانه یوبهزک نوشتای تر است که بگوییم، ما با سببنابراین دیست

 (.27:1399)توکلی و ابراهیمی، 

 روزمره زندگی شناسیزیبایی. 3-2

 ________________________________________________________________      
۱ . Sarah Kaufman 

۲ . Jacquelin Rose 

۳ . Luce Irigaray 

۴ . Helen Cixous 
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 هاداستان. دهند نشان را محی  با ما تعامل توانندمی آموزنده و کنندهسرترم هنری، ایشیوه به هاداستان

 را آنها شخ ی  تجربۀ امبان هرتز است ممبه که تذارندمی ما اختیار در را دیگر هایزندتی تجربۀ

 چیزهای تعامل ایه جریان در. هستیم تعامل در پیوسته خود اطراف جهان و محی  با ما. باشیمنداشته 

 طریق از صرفاً که ایپروژه. است دارادامه و باز پروژۀ یک ما برای محی . کنیممی کشف ایتازه

 آن پدیدارشناختی مفهوم به حنور معنای آنبه از پس ما. است شدنفهمیده حال در حسی هایاُرتان

 پاداش و نشانه نتیجه، را تجربه دیویی. آوریممی دستبه زیباشناختی تجربۀ نوعی کردیم درک را

 . داندمی محی  با ارتانیسم تعامل

 ایین بیه یا میا نگیاه کیه دایند قرای ما یوزمرله هایتبربه یاه سر بر موانعی دیویی، نظر دی»
 دی که ایحقیقی جهان و یوزمرله زندگی از حیثیلت اعاده برای او. کندمی تای و تیره هاتبربه

 اهتمیام معمیولی و عیادی زنیدگی قلیق دی نهفتیه هایایزش از دفاع به کنیممی زیست آن
  .(28: 1391 فر،شایگانی)« ویزدمی

 و سینما مال هنرهایی بستر در تذردمی مردم مختلف اقشار روزمرفۀ زندتی مته  در امروزه، آنچه

 که ایشیوه. است آفرینش بلبه نیست، بازنمایی فق  هنر روی هر به اما شود؛می بازنمایی بهتر داستان

 خلاقیفت میزان و دارد ترایانهفرم هایارزش کنندمی انتخاب مردم زندتی توصیف برای نویسندتان

 بازنمود برای هنری میانجی یک داستان. دارد اهمیت هنری اثر یک ساخته در واقعیت، بیان در نویسنده

 .هستند ما روزتارهم که است مردمی اوضا  ترنمایان اخیر هایدهه یهاداستان. است زندتی 

 کالینگوود. نظریة بیان 4-2

 را آن کروچه و است تفته «چیست؟ هنر در» تالستوی آنچه امتداد در واقع در کالینگوود بیانگرین ریۀ

 چالش به هنر در را احساخ و عاطفه نقش و است شیوۀ بیان هنری مطرح شده دربارۀ است، کرده نقد

 که را نقد کرده است بیانگریمفهوم عام  نو  آن ،کالینگوود بگوییم، ترروشه بخواهیم اتر. کشدمی

 که اندکرده انبار نیز برجسته هنرمندان از بسیاری است، هنرمند عاطفۀ و احساخ بیان   هنر، بگوییم

 و آمیزخیال تجلی هنر که نبته ایه دانسته .دهدمی تشبیل را آنها هنری هایفعالیت اساخ عاطفه

 کالینگوود بیانگری ن ریۀ درک در هنرمند، شخ ی تجربۀ بیان الزاماً نه و است احساسات انگیزخیال

 نو  آن و است معتقد هنرمند، جای به هنری، اثر به توجه به هنری نقد در کالینگوود. کندمی کمک

 هستند، یبی هنری بیان با هنری کشف اینبه و کندمی نقد را هنرمند روانشناسی بر مبنی تالستوی نگاه

 کنیم ت ور که خطاست: تویدمی کالینگوود. پذیردنمی است، کرده عنوان کروچه که آنچنان
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 شعر یا موسیقی یا نقاشی صورتبه هنر با کندمی اشتجربه اثر خلق آغاز از پیش هنرمند که احساسی

 توید:می کالینگوود. است یبی

 و شناسایی اثر خلق روند در رفتهرفته که نامشخص روانی آشوب جز نیست چیزی اولیه احساخ»

 ترایی،بیان. آورد جای به هست که احساسی همچون را آن تواندمی هنرمندی اینبه تا شوندمی تهذیب

]...[  دهدنمی نسبت ایشان به آنهاست، بیان هنرمندان هنر که را شناسایی قابل و مستقل احساسی حالات

 چرا است، تخیلی تماماً و کاملاً یابیممی هنری اثر در آنچه که کنیم اذعان کالینگوود با همداستان اتر

 هم هنرمند به بنابرایه و نیست کسهیچ احساخ شود،می عرضه ما به که احساسی که نگیریم نتیجه

  .(۷۴:۱۳8۳توردون، )« ندارد؟ تعلق

 آنچه داندمی اینبه وجود با مخاطب برای آن باورپذیرکردن و داستانی هایشخ یت احساخ بیان

 مربوط داستان زیباشناسی به که است ایمللففه واقع،  جهان بازنمایی نه و است داستانی حقیقت خواندمی

 و مستقل طوربه داستانی زیباشناسی دربارۀ مدوفن پژوهش سلسله کردیم، بررسی ما که جایی تا. است

 هایمللففه از یک هر براساخ توانمی که است مقاله بر آن ایه. است نگرفته صورت ایران در مجزا

 جدید هایپردازین ریه خ وص ایه در و کرد نقد را فارسی معاصر داستان فلسفی، زیباشناسی  متعدفد

 .داشت

 . بحث )پردازش تحلیلی موضوع(3

 بوتیمار. خلاصه داستان 1-3

« دیبا بزمه»پورتسبری است. داستان دربارۀ سفر کوتاه داستان رئالیستی کوتاهی از بهناز علی بوتیمار

 الطفیرمنطقای دربارۀ دیبا را برای ارائه مقاله« پروفسورناندو»دانشجوی ادبیات فارسی به هندوستان است. 

در هندوستان دعوت کرده است. در مدتی که زن جوان « چندیگر»یشابوری به کنفرانسی در عطار ن

برد و با همسرش که او هم استاد تاریخ اش میایرانی در هند مهمان پروفسور است، او دیبا را به خانه

ست و کند. هانی همسر پروفسور ناندو، زنی فربه است که از کودکی به فلج اطفال مبتلااست آشنا می

کند به او احترام فرزندی هم به دنیا نیاورده است. با ایه همه پروفسور با او با احترام و محبت رفتار می

تذارد و معتقد است که مأموریتش در ایه دنیا مراقبت از هانی بوده است. با اینبه همه چیز در راهر می

کند و داستان تنهایی به منزلش دعوت میامفا یک روز هانی دیبا را به رسد؛ ن ر میبهآرام و طبیعی 

کند. اینبه به سرطان مبتلا شده و نجات یافته است. در آوری از تذشته برای او تعریف میاعجاب
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های هانی توید که به حرفحالی که پروفسور هم در اتومبیلش هنگام برتشت از همایش به دیبا می

کند. در چند روزی که دربارۀ همۀ چیز داستان سرایی میزیاد توجه نبنید به دلیل شرایطی که دارد 

شود، دیبا در چندیگر مهمان پروفسور است متوجه رواب  صمیمانۀ او با یک دانشجو به نام ملیک می

نوعی  عنوانبهکنند و آب نیشبر را کند و باهم در شهر تذر میپروفسور، ملیک را با دیبا آشنا می

کنند و از هر چیز تپ می زنند. پروفسور معتقد است که ملیک مال ی مینوشیدنی بومی به دیبا معرف

داند که کنار آب کبک در داستان سیمرغ ترفتار تردید است. همچنان که همسرش را مانند بوتیمار می

کام مانده است. دیبا همچنان با انوا  نشسته و همیشه هراسناک است که مبادا آب تمام شود و تشنه

کند تا طرف تماشا میتر بیشود و همه را مانند یک ن ارهرو مینو  در هندوستان روبههای متشگفتی

پرسد که سفر چطور کند از او می است تا او را بدرقهای دادهاینبه در آخریه روز وقتی هانی به او هدیه

« یادی آشنا شدمهای زتجربۀ خوبی بود. با آدم»دهد بود و از کنفرانس راضی بوده است دیبا پاسخ می

و فنای دوستانۀ میان آن سه  شودمیآورد. همسر پروفسور بسیار خشمگیه و نام ملیک را به زبان می

که خشم و اعتراضی که در صورت زن هویدا  شودمیتردد. دیبا دقیقاً متوجه نوتار مینفر ناتهان تیره

زند که پروفسور نیز تنها حدخ می تواند حدخ بزند همچنان که خوانندهشده چه دلیلی دارد؟ فق  می

 ناندو با وجود احترام و محبتی که نسبت به همسر فلج و نازای خودش دارد در نهان به او خیانت کرده

کند کند و در ذهه همۀ آنچه را در آن چند روز تذشته بود مرور میاست. دیبا به ناچار خداحاف ی می

ها به سان  بلبل عاشق در بیابان حیرت سرتردانم و تاهی وقتمه »آورد پروفسور تفته بود: و به یاد می

جا در میان افبار سیال دیبا به ( داستان همیه8۱بوتیمار:«)بردکنم خواب مرا با خودش راه میتمان می

 رسد. پایان می

 بوتیمار . شیوة روایت 2-3

وبیش منشأ اصلی راوی کمکند که شده را فاش میبدیهی است که هر روایت، نوعی اطلاعات روایت

 آید. شمار میآنها به

کنید و ییا از خیلا ِ آن، دی میوید یاوی سوم شیا یا به دیون ذهن شیصیت نگیاه میی»
شییده، دی مییوید دوم، گییر اسییت و ذهیینِ شیصیییت ماابیی ه  م اهدهنیسییت، یاوی م ییاهده

: 1382)میایتین، « شده مااب ه  خواهید بیودگر است و جهان بیرون م اهدهشیصیت م اهده
107 .) 

کند. دیبا به چندیگر رفته است و همۀ آنچه در فنای ایه شهر در در بوتیمار نگاه دوم صدق می
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انگیز و یا آور و پرسشتذرد، برای او تازتی دارد؛ حال یا جذاب است یا شگفتبیرون از خودش می

و ناخوشایند است. هر چه هست، از سوی راوی سوم شخص  محدود به ذهه دیبا روایت ناخواسته 

های شود که البته ایه روایت به اصطلاح، روایت شنو  مشخ ی ندارد. اتر راوی جزء شخ یتمی

شده به افراد سوم نامیم؛ زیرا رویدادهای روایتداستان نباشد معمولاً آن روایت را سوم شخص می

سوم شخص دارد. پویا بودن مته وحس جنبش و حرکتی  دیدزاویهدارند. روایت بوتیمار شخص اشاره 

هایی، نویسنده پویایی را با جملات کند. در قسمتکه در داستان وجود دارد کشش داستان را بیشتر می

 است. مانند:نسبتاً کوتاه و پشت سر هم برای بیان ت ویر ایجاد کرده 

ی و های کنج دییواگذشت و تای عنکبوتز کابذهای یوی میز میچرخید و اپنکۀ سقفی می»
لرزانید. نگیاه دیبیا از بسیتۀ یوی کمیدها یا میهای بییرون مانیده از بسیته کابیذهای نخلبه

شده، یوی تیتیه هم چیدههای تنگهای دیهم و برهم و کمدچوبی قدیمی با پروندهصندلی
یمیی، یمیم، مییگ صر  شیده بیود: مییسیاه بزیگ مکث کرد. فع  یمیدن با گچ سفید ین

ی اتیا  اش به زبیان هنیدی دزد و لحن آمرانه و خطابییمَد... پروفسوی با تلفن حر  میمی
وچیک و بیزیگ آ  کهای شد. از پنبرۀ پ ت سر پروفسوی منبعمانندش منعکس میانبایی

 خیودش یادید. بعد بازتیا  چهیرۀ های پهن برگ یا میهای دیختها و سرشاخهیوی بام
 (. 68)بوتیمای: « های بزیگ عینک پروفسویدید دی شی ه

 تیماربو( در داستان بیانگری. بیان و عاطفه )3-3

ای داستان تیر و حرفه، تحسیه خوانندۀ سختبوتیماردست در ها، زبان داستان، لحه  یکنحوۀ توصیف

به لحاظ ایماژها و نمادها در خور انگیزد. ت ویرتری ایه داستان هم به لحاظ زبانی و هم میرا بر

که بخشی  ۱بررسی  تطبیقی است. چند عامل  خود، دیگری، غیر و مفهوم هویت در دانش  ت ویرشناسی

از مبتب  فرانسوی ادبیات تطبیقی است، در تحلیل ایه داستان اهمیت دارد. دیبا بزمه در هندوستان یک 

شود، ت ویر هندوستان و مردمش از نگاه یک دیگری است و تمام آنچه از ن رتاه او توصیف می

شود؛ امفا در ایه توریست )دیگری( است. تاه فاصلۀ میان  خود و دیگری بسیار کم و تاه بسیار زیاد می

شود. یک نمونه که از مته داستان برای های فرهنگی  بسیاری توس  نویسنده مطرح میمیانه نشانه

 ________________________________________________________________      
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ای از لحه، توجه به داستان انباشته ۱ایه مدعاست. فناسازیاست شاهدی برای انتخاب شده  بیانگری

های فرهنگی و رفتارهای غیرکلامی است؛ اختلافات زبان فارسی در هند و در ایران، توجه به نشانه

 بر آن توصیف دقیق از محی  هم بخشی از فنای داستان را شبل داده است. علاوه

سیوی پراکنید. پروفخویده، بیوی نیامطبوعی مییهوای داغِ اتاقکِ ماشین با بوی چرم آفتا »

ای از عیهدیبا جر« ها یا پایین ک ید.کند و شی ههوای این جا جهنلم یا خوشحا  می»گفت: 
ا یوی یاش اش نوشید و صویتش دیهیم یفیت. پروفسیوی حولیۀ دسیتیداغِ بطریآ  نیمه

ی اینبیا پیانزده یوز دیگیر دتیا »هاش ک ید و ادامه داد: های کبود چ مپی انی و زیر حلقه
رکیزی ماز شیقِ تندِ جیادۀ پ یت کتابیانیۀ « کند.شود و هوا یا خنکا میبایندگی شروع می

پ ت برنزیِ آوییته از آینیۀ جلیو ماشیین چرخیید. گذشت و به خیابان عریضی پیچید. لاک
ایین هدییه اسیت از ییک »های دیخ ان آن دست ک ید. پروفسیوی گفیت: دیبا یوی سنگ

گیوییم شیانس و لبته میا مییا -« »حتماً مفهوم خاصی هم داید؟»دیبا گفت: «  همسر.دوستِ
اسق یا بعضی ی مث  نع بله، چیزهای -« »داشته باشید.آوید. شما هم باید میاقبا  ایمغان می

 (. 70-69)همان: ...« دعاها و تعویذها 

نده ه نویسدارد. یبی اینب زیباشناختی ویژتیتوصیف یک فنای بسته؛ یعنی اتاقک ماشیه چند 

فاصلۀ  است. فنای بسته؛ یعنی فاصلۀ کم،یک نمای سینمایی به اصطلاح در فنای آسمیک ساخته 

زی را توانند چیهایی که در کلوزآپ )نمای نزدیک( هم دیگر قرار دارند پس نمیکم؛ یعنی صورت

 راوی  ایجاد سبی است که نویسنده/اشناختی  فنای منزیاد از یبدیگر پنهان کنند. ایه تفسیر  نشانه

ک و ی ملیبینیم که در همیه فناست که راوی به رابطۀ خیلی صمیمکند. در ادامۀ داستان میمی

همسر  ه چراکند. تا خواننده در پایان بتواند ترهی را بگشاید و حدخ بزند کپروفسور توجه می

دید دیبا یهز زاواۀ دوم ایه است که راوی شود. نبتپروفسور با شنیدن نام ملیک تا آن حد ع بانی می

ز داغی ه ناشی اشیه ککشد. دیبا از بوی بد پیچیده در مابزمه، همه چیز را اندکی نامطبو  به ت ویر می

 علاوۀ توصیفها بهداغ بطری آبش احساخ نامطبوعی دارد. ایهاتاقک ماشیه و بوی چرم و از آب نیمه

 سازیزدنش همه بخشی از فناهایش و نحوۀ فارسی حرفحرکات چابک پروفسور و کبودی چشم

 سازد. داستان را در ایه پاراتراف می

بودن و اینبه پشت برنزی آویخته بر آینۀ ماشیه از دو ن ر اهمیت دارد: یبی نشانۀ اقباللاک

 ________________________________________________________________      
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د، است که خوآورد. دوم اینبه نویسنده به یک شیئ تزئینی توجه کردهتویند شانس میها میهندی

کنید که با نعل اسب یا بعنی شود. در ضمه در همیه قسمت مشاهده مینماد  زیباشناختی محسوب می

 ای دیگر : تردد و ایه نمونهدعاها و تعویذها در فرهنه ایران مقایسه می

های الوان، به قو  هوهی شکلر شکن شیما حیافظ، اینبا پر است از مسلک»پروفسویگفت: »

گوید چون کیه حقیقیت و ملت هست البته که خو  خاهر ندایم، میاین جا ک وی هفتادود
 (. 71)همان:« گویم و بلند خندیدها التباء کردند. دیست مییا دی نیافتند به افسانه

 اشاره به حافظ و بیان مفهوم بیت:
     

 جنگ هفتادودو ملتّ همه را عذر بنهه

 
 

 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدنهد

 

 متنی داستان است که در جای دیگر هم م داق دارد: های بیهنقل شد، اشارهبه آن شبلی که 

های یوشن شمعدان سه شیاخه نگیاه کیرد. هیانی دسیتی به مبسمۀ سنگی گامپاتی و شمع»

پروفسوی بلافاصله گفت: « شناسی؟گانیش یا می»یوی موهای کوتاه سیاهش ک ید و گفت: 
گویید امام. انگ یتش یا یوی هندو هست شما می گانیش یا همان گامپاتی یکی از مقدلسان»

همان که سری به مثی  فیی  و تینِ »اش برد و شک  خرهومی یا دی هوا ک ید و گفت: بینی
 )همان(. « آدمیان داید...

ایه داستان جای به جای تا آنجا که ممبه بوده است تقابل و تعامل فرهنه هندی و ایرانی را 

شعر عطار و  -مجسمه -هم نریزد مطرح کرده است و اشاره به معماری ای که فرم داستان بهتونهبه

شود نامیده می textهایی از ایه تلاش است تا هر آنچه در اصطلاح غذا و ... نمونه -آداب هدیه -حافظ

نام دارند؛ بنابرایه «  textمته یا »شناسی فرهنگی تمام ایه موارد از چشم راوی پنهان نماند. در نشانه

 تواند باشد. ای برای یک مقالۀ جداتانه میداستان بوتیمار خود مبحث ویژه شناسیهنشان

ها، انگیزد، نحوۀ توصیفپسند و سختگیر داستان را برمیقسمتی از آنچه تحسیه خوانندۀ مشبل

دست دارد. به ایه معنا که از آغاز تا پایان زبان داستان، لحه و بیان داستان است. بوتیمار لحه یک

تذراند. به تمام جزئیات توجه فرد همه چیز را از ن ر مییافته و منح ربهروایتگر از ن رتاهی تشخص

توانیم آن را ت ور کنیم. لحه در ایجاد راحتی میکند که ما بهدارد و همه چیز را آنچنان توصیف می

تویند. اسازی میشود که در اصطلاح به آن فنفناسازی ملثر است و بخشی از آن چیزی قلمداد می

شود و زمان داستانی و زمان سیال در ذهه دیبا فنایی برای ما ها در داستان میهایی که از مبانتوصیف
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ی غیرکلامی هانشانهداستان هم به توصیف  بیانگریسازد که بخشی از بیان داستان است. بخشی از می

ی غیرکلامی هانشانهرخور ارزیابی است. ایه انسان دبدن  پردازد که از بُعد زیباشناسی فهم افراد می

کنند. نحوۀ بیان و ت ویرتری ایه داستان هم به لحاظ زبانی و هم بخشی از عاطفۀ داستان را هم بیان می

به لحاظ ت اویر و ایماژها و نمادها درخور بررسی تطبیقی است. دیبا بزمه، در هندوستان یک دیگری 

های داستان ز ن رتاه او ارزش بررسی تطبیقی دارد. دیگر شخ یتشود ااست و تمام آنچه توصیف می

آیند. تاه فاصلۀ میان خود و دیگری بسیار کم و شمار میهم که همه هندی هستند برای دیبا دیگری به

شود. از ایه های فرهنگی بسیاری از سوی نویسنده مطرح میشود؛ اما در ایه میان نشانهتاه زیاد می

 شناسینشانهتواند به شبل تسترده، بخشی از کار فرهنه هم می شناسینشانهمبان و  سیشنانشانهبابت 

طور که در خلاصه ایه داستان باشد که در مجال دیگری به آن پرداخته شود. انتخاب نام داستان همان

داستان هم  نیشابوری اشاره دارد و ارجاعات بینامتنی عطفارسیمرغ داستان هم به آن اشاره شد به داستان 

داستان  بیانگریها و ت اویر در کند. از ایه رو هم بینامتنیت و هم تشبیهایه موضو  را ت دیق می

رفت  درون داستانی در ایه داستان وجود دارد که در ادامه است. پینقش مهمی بر عهده داشته  بوتیمار

نهایی، خواب، تقدیر و خیانت های پنهان همچون فرزند، عشق، تداد. تبرار موتیفتوضیح خواهیم 

 است.شناسی است که از ن ر پنهان نمانده بخشی از امر زیبایی
 

 )هویت، من، دیگری، اقلیت( بوتیمارنگر در داستان های زیباشناختی جامعه. مؤلفّه4-3

 های ادبی و هنری آنها توجهداستان بوتیمار به دو جامعه هند و ایران و اشتراکات فرهنگی و شباهت

کرده است با هایی که یک زن ایرانی میان آنچه در ذهنش از هند ت ور میدارد. همچنیه اختلاف

بیند دستمایه برخی توصیفات داستانی است. حنور توریست در محیطی بیگانه، توجه آنچه به واقع می

 وتیماربدو زن داستان  ۱به اختلاف زمان، هویت خود و دیگری و اندک تأملی به رنه پوست متفاوت

به تعدادی نشانه فرهنگی باز  بوتیمارنگر در . زیباشناسی جامعهدهدمیرا در جرتۀ آثار تطبیقی قرار 

تردد. آمیختگی مباحث تبنیبی فرم و محتوا، زیباشناسی روزمرفه، نشانه معناشناسی، در داستان نمی

پور تسبری، نویسنده داستان است. نویسنده انعباخ بخشی از تجربۀ زیستۀ بهناز علی بوتیمارکوتاه 

ها را کند پرداخته است و دیدارها و شنیدهعامدانه به آنچه یک زن در جامعۀ آکادمیک هند تجربه می

 شخص محدود دارد؛ امااترچه راوی  سوم  بوتیمارکند. شخص  محدود توصیف می دید سوماز زاویه

 ________________________________________________________________      
۱ . Colorism 



 

 1401نامة زمستان ویژه، 4پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة یازدهم، شمارة  140
 

 

های رئال از جهات دیگر یک داستان مدرن است و از ن ر زیباشناسی هم، ن م و پیوستگی داستان

 پیشامدرن را ندارد. 

پذیرد و نوعی سیفالیت در روایت و در ی مدرن ن م مألوف  آغاز، میانه، فرجام را نمیهاداستانطرح 

هم از شیوه سیال ذهه بهره برده است؛ اما نه برای راوی، بلبه در  بوتیمار زمان، روایی وجود دارد.

تیرد غربت داستان شخ یت دومی به نام هانی هست که خواننده بیشتر در جریان سیال ذهه او قرار می

اینبه هانی زنی معلول از ن ر جسمی است و در  ویژهبهشود. عاطفی و مشبلات روحی او را متوجه می

ایه زن معلول از زندتی هایی از ایه داستان نویسنده به اطفال شده است. در بخشبچگی دچار فلج 

روانی  -کردن رویدادهای بیرونی و تحوفلات روحیدید خودش پرداخته است و به جای روایتزاویه

 کند. زدتی و باور دیبا، شخص اول داستان را، مطرح میشخ یفت هانی، در برابر او شگفت

داید. دویۀ شیدت تردیید یوا مییکس بهان آگاهی متقن از همه چیز و همهمدینیسم دی امک»
های جزئی و باویهای دیرین است. م...  زییرا خواننیدۀ بردن قطعیلت مدین، دویۀ زیر سؤا 

« اندی ییگرایی متمای  است و نه بیه مطلقشده خویش به نسبیهای زیستامروز دی تبربه
 (.25: 1391)پاینده،

کردن شخ یت به یک بینیم که نگاهکند میطور که مدرنیسم ایجاب میداستان هماندر بخشی از 

. شودمیشیء )در اینجا یک مبان( ناتهان باعث فروغلتیدن خاطراتی از تذشته به ذهه او 

های ذهنی هانی به مقطعی از تذشته او ماند تا ما همراه با جریانوتوی قبلی، نیمه تمام میتفت

توان مطمئه بود که آن ت ویرها خیالی یا بودن روایت نمییه حال باز هم به دلیل مدرنبرتردیم، با ا

اش اند؛ چون هانی با دیدن بیمارستان به یاد جریان سخت از سرتذراندن سرطان سینهواقعی بوده

کند و خواننده و راوی و شخ یت اول افتد؛ اما در پایان داستان همسرش ایه روایت را نقض میمی

یابند. در همیه صحنه است که راوی به رنه پوست تیرۀ استان هرتز حقیقت ایه ماجرا را درنمید

ها یبی از شویم. توجه به اقلیترو میکند و ما باز با یک دیگری  در اقلیت روبههانی اشاره می

 پوست  هندی است. های زیباشناسی  داستان است که در اینجا اقلیت سیاهجنبه

یئت بودای خندان به تیت تکیه داده بود و دامن سایی لیمیویی ینگیش یا یوی هانی دی ه»
اش هانی دامین سیایی« وای خدای من امروز چه قدی زیبا شدی!»ک ید. دیبا گفت: پاها می

هیا بیاوی کین خیلی»دیبا خندیید: « ولی نه با این پوست تیره»یا یوی پاهاش ک ید و گفت: 
هیایش بیه ای خبولانه پر شد و دو چا  زیر گونهز خندهاند. صویت هانی اعاشق این ینگ
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دیبیا معیاد  انگلیسیی « او حالتی کودکانه داد و گفت  اما به نظرم تیو ینگیت پرییده اسیت
گرمازدگی یا پیدا نکرد و گفت: باید از گرما باشد. هانی از پنبره کنای تیت به بیرون اشایه 

تواند به آنبیا بیرود. یوزی هست و او میهسرا بیمایستانی شبانکرد و گفت که پ ت مهمان
ها یا یوی ماتیک زیشکی بلیظش به هم ف رد و گفت: هر وقت ییاد آن بیمایسیتان بعد لق

 (76)بوتیمای: « افتم تنم می لرزد...می

های داستان است که همگی هندی داستان بیانگر تعامل دیبا بزمه، توریست ایرانی با دیگر شخ یت

 هستند.

، شیودمیتنها از هریق یوش انعکاسیی حاصی  ن دهدمیآنچه به هویت من شک   دی واقع»

دیگیر تصویری است که از یک بیریلیت از ییک دیگیری بیه « احساس هویت»بلکه همی ه 
گیرد  یعنی احسیاس خیود بیودن، دی مرحلیه شک  ایتباهی و متعدلی دی ذهن من شک  می

« متفیاوتم ییا دیگیری ماننید مین نیسیت نیست مبتنی بر این است که اساساً من از دیگری
 (.184: 1396)بابک معین، 

کرد در لح اتی از از بدو ورودش حس می»بوتیمار در همان جمله نخست نگاهی فرادست دارد 

(. راوی ایه جمله را دربارۀ ورود دیبا بزمه زن ایرانی، به ۶۷)بوتیمار: « ابتدای آفرینش ایستاده است

جا وقتی که همه چیز را ابتدایی )بدوی( می بیند و در ادامۀ داستان هم چند تویدچندیگر هندوستان می

بینیم که تحمفل محی  برایش دشوار است در واقع بر ایه نگاه فرادست اصرار دارد. راوی فنای می

ای کند. دیگریبزمه( در شهری بیگانه )چندیگر هندوستان( توصیف می شهر را از چشم دیگری )دیبا

 طرفی همراه با نارضایتی در ایه فنا حاضر است. اً با نوعی بیکه تقریب

پراکنید. پروفسیوی هوای داغ اتاقک ماشین با بوی چرم آفتا  خیویده بیوی نیامطبوعی می»
ای از آ  ها یا پایین ک ید. دیبا جرعیهکند و شی هگفت: هوای اینبا جهنم یا خوشحا  می

 (.  69)همان: « تاش نوشید و صویتش دیهم یفداغ بطرینیمه

 برد: دیگری )دیبا بزمه( حتی از غذاهای هندی هم لذت نمی

های تند و نیان داغ و کیره سالن بذاخویی گرم و مرهو  بود. بوی برنج سرخ شده، ادویه»
 (. 70)همان:« یک اشتهایش یا تحریک نکردشده هیچشویا 

کند در فنای بیگانه )چندیگر هند( حس میای را که دیگری )دیبا بزمه( و اینجا راوی دقیقاً فاصله

 کند:توصیف می
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ها عوض کرده بود. حس کودکی یا داشیت ونیم سفر، دنیایش یا به اندازه قرنهفت ساعت»
هیای بازی پرتا  شده باشید. بیه پروفسیوی فکیر کیرد بیه حرکتکه به دنیایی بدون اسبا 

از جمعیلییت، بییوی ادیای دی هییای مملییول هییای دوی گییردن سییگ، خیاباناش، زخمشییتابزده
وپای بسیته دی وکنای شهر و بوهای ناآشنا، گرمیای جنیوبی و ... حیس کیرد بیا دسیتگوشه

 )همان(.« خوید و زمین و زمان با او بیای می شونداستیری از آ  داغ بوهه می
یابید آوید که مکیان و زمیانی کیه خیود یا دی آن میشمایتوان یهگذیی بهتوییست یا می»

زمان دیگری(، به شک  کام  و از پیش، توس  مکان و زمانی که از آن آمیده اسیت  -ن)مکا
مدای شده است م...  توییست خودی است که به مکیان بییر واید زمان خود( برنامه -)مکان

است. مکان بیر و دیگری بیه دلیی  بییریلتش بیرای او هسیتی دیگیری داید، ناآشینا و شده 

 (.251: 1396)بابک معین، « کان منبیرقاب  دسترس، متفاوت از م

ها شود سعی هم کند شبیه )آن دیگری( هندیدیبا در حقیقت یک دیگری است که سعی نمی

. دهدمیبینیم که خود را راهراً تطبیق ندارد که مغایرتش را بروز دهد؛ چرا که در جاهایی از داستان می

 پرسد:وقتی هانی از او می

)بوتیمیای: « خیلی زیبا و سرسیبز اسیت»دهد: دیبا جوا  می نظرت دیبایه شهر ما چیست؟»

های یوی که یوزنامهزده عصا یا به دیوای تکیه داد و دی حالیپروفسوی شتا »(، یا وقتی 72
کرد، گفت: از اتا  یاضی هستید همچنین بذاها؟ دیبیا لبینید زد و گفیت تیت یا دسته می

 (.71)همان: « همه چیز عالی است

کم به محی  خو کرده و حتی دارد به که دیبا کم دهدمیی از داستان راوی توضیح و در جاهای

وتوها و حتی آنچه راوی برای ما توضیح ها و تفت. اینجاست که کنششودمیچیزهایی علاقه مند 

زیسته جدید او در هند است که پیش داوری کند؛ زیرا بخشی از تجربۀجنبه زیباشناختی پیدا می دهدمی

 شود. توریست غالب می عنوانبهاو 

(، ایه صفت  ۷۵)همان: « شده هندی در فنای خانۀ پروفسور پیچیده بودبوی خوش غذاهای سرخ»

شود. او که در ابتدای سفرش به هندوستان در ساله دیبا بزمه نقل می دیدزاویهخوش در واقع از 

ه پروفسور ناندو از بوی غذاهای هندی غذاخوری دانشگاه میل به هیچ نو  غذایی ندارد. حالا در خان

 آید. خوشش می

هایی که خیودش یا بیرای ینگ و فضای معبد او یا به یاد تابلویی آشنا انداخت  اما شگفتی»
هیای ها و میمونها، سینبا دیدن ان آماده کرده بود، میناهای منقای سرخ یوی پ یتۀ زبالیه
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ای ها بیه نقطیهینگ خیاک کیه دی حییاا خانیههایی به زن، یا پیرمردها و پیرزندزد و پرسه
 )همان(.« ها نبودکدام از ایننامعلوم چ م دوخته بودند و... هیچ

شناختی در ایه داستان اهمیت دارد، تغییر  فنا است. فنا تغییر آنچه از زاویۀ زیباشناسی  جامعه

ها و سپهر تعامل -د. خوراککنروزمره تغییر می زندتیکند کند به دنبال آن، وقتی فنا تغییر میمی

 . شودمیتیرد به ناتاه عوض ای که شخ یت در آن قرار میای جامعهنشانه

کند. کنش مرکزی وجود نداید. دی جهان بیرون، چیزی دی یوایت مدین، همه چیز تغییر می»

برای تصاحق وجود نداید. کن گر با دنیای دیون خود میرتب  اسیت و چنیین ایتبیاهی بیر 
گیرد. به همین دلی  ادیاکی شک  می -های هستی و دی فرایند حسیوند او با پدیدهاساس پی

کنید، بلکیه دی زیسته حضوی اص  اساسی این پیوند است. کن گر چیزی یا فیت  نمیتبربۀ
 (.32: 1398)شعیری، « گیردها قرای میتعام  و تطابق و شاید هم همایی با پدیده

وجود ندارد. دیبا بزمه برای ارائه یک کنفرانس به هند آمده است ای هیچ کنش  مرکزی بوتیماردر 

هایی و چند روزی مهمان یک خانواده آکادمیک هندی است و تمام روزهای سفر او به تعامل با هندی

تریزی به کنشبوتیمار شوند. در تذرد که او بر آنها و آنها برای وی هر دو دیگری محسوب میمی

یافته به هدفی در بیرون باشد وجود ندارد. در ایه داستان با تباپوی دست ایه معنا که شخ یت در

 شویم.مسأله تطبیق با مبان مواجه می

اند که به یک سؤا  اساسیی پاسیخ دهنید و آن دی واقع این دو گونه برخوید با مکان بر آن»
یییزد ش به هیم میا«الان -اینبا»جایی ایتباا سوژه یا با این است که با توجه به اینکه جابه

سازد تا بتواند از نو خودش زمانی یا دی اهرا  خود می -اساساً مسافر یهگذی چگونه مکان

 (.252: 1396)بابک معین، « یا دی جایی بیابد و دی آنبا خودش یا باز ب ناسد؟

. فق  محی  را به راهر دهدمی)رهگذر( دیبا بزمه، برای تطبیق با محی ، کار خاصی انجام ن

هایی دارد؛ . تاهی در ذهه قیاختذردمیپذیرد و هر روز تماشاتر چیزهایی است که در اطرافش می

اما دو مطلب مهم در برخورد زیباشناختی شخ یت دیبا با محی  تازه و بیگانه، پذیرش و کشف 

 . شودمیزیسته نو برای او ای تازه است که در نهایت موجب پدیدآمدن یک تجربۀتجربه

 بوتیمار نگر در داستانشناختیِ زنانههای زیباییفه. مؤل5-3ّ

نگر تحلیلی محور است؛ بنابرایه زیباشناسی زنانهپورتسبری اثری زنهمچون اغلب آثار علی بوتیمار

سه شخ یت زن دارد که به علت برتزاری یک همایش ادبی در  بوتیمارلازم برای داستان است. 
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شود. دیبا بزمه، هانی و آنها در یک مقطع زمانی کوتاه به همدیگر مربوط می زندتیچندیگر هند 

زنان در  زندتیشناختی فلسفی نسبت به ملیک کورا ایه سه شخ یت زن هستند؛ اما توجه اصلی زیبایی

زن اول داستان؛ یعنی دیبا بزمه، ایه  دیدزاویهاست. هانی از « هانی» زندتیداستان، بیشتر معطوف به 

 شود: نه توصیف میتو

ک ید دی نگیاه زنی که یوی تیت دو نفره ن سته بود و دامنِ پیراهنش یا یوی پاهایش می»

هیایش بییش از ای دیشتی شباهت داشت که توی بازوهیا، شیکم و یاناو  به عروسک پنبه

حد پنبه یییته باشند. پروفسوی دستش یا یوی بیازوی زن گذاشیت و گفیت ای یان هیانی 
 ( 71)بوتیمای: ...« ، استاد دی یشتۀ تاییخ هست، همسرم

های فرعی، خود ملاک  رفتاست پی بوتیمارهای درون داستانی  رفتهانی یبی از پی زندتی

 برند. روایی داستان هستند و رتبۀ روایت را به لحاظ  تبنیک بالا می شناسیزیبایی

پوست و فلج است. زنی هندی، سیاهرفت فرعی داستان است، هانی زن تریه پیهانی اساسی زندتی

که با وجود بیماری مزمه و نقص عنو توانسته است به مرتبۀ استادی تاریخ در دانشگاه برسد. ازدواج 

های همسرش برخوردار است. هانی عاشق  همسرش، پروفسور ناندو است  و او کرده است و از حمایت

 کند:خطاب می« جونی»را 

مین »هایش بیر  زد و گفیت: اشک توی چ م« خیلی عزیز! آیه! جونی هندی است، یعنی»

جونی بزیگترین هدیه است کیه بیه مین داده »به مبسمۀ گامپانی خیره شد « امعاشقِ جونی
 ( 76)همان: « شده

هانی و  زندتیراوی سوم شخص محدود، از دیدتاه دیبا، بخشی دیگر از اطلاعات را دربارۀ 

 بخشد: اندک به ما میپروفسور اندک

وه ت سیا ِ پییش پروفسوی دی اتا  یا تا نیمه بست و عینکش یا برداشت  همسر من سی»
وقتی خیلی کودک بود دچای فلج شده م...  البته من با ای ان ازدواج نمودم چون همین برای 

مان بیه وجیه آینده اقبا  هر دوتای زندگیما مقدی بود. حالا هم خ نود هستم م...  شاید دی 
هیای های ما هسیتند دی دنییا، ماننید پرنیدهگوییم همۀ کودکان بچهم...  ما میدیگری باشد. 

 (72)همان: « آسمان

داند. در جایی هم او را با هانی را مانند نامش )به معنای عسل( شیریه می زندتیپروفسور ناندو 

وجود  شدن آب باداند که در کنار آب نشسته و از ترخ تمامای میبوتیمار )غم خورک( پرنده

های اطراف تشنگی، از آن نمی خورد. ایه ت ویر نمادیه به دلیل حسادتی است که هانی نسبت به زن
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هایی که نقض عنو ندارند و احتمالاً زیباتر از او هستند. در قسمتی از داستان در شوهرش دارد. زن

 ارد: شویم که هانی حتی رنه پوست خودش را دوست ندوتوی دو زن متوجه میجریان تفت

هانی دی هیئت بودای خندان به تیت تکیه داده بود و دامن سایی لیمیویی ینگیش یا یوی »
اش یا وای خدای من امروز چقدی زیبا شدی! هیانی دامینِ سیایی»ک ید. دیبا گفت:پاها می

هیا بیاوی کین خیلیی»دیبا خندید: « ولی نه با این پوست تیره»یوی پاهایش ک یده و گفت: 
هیایش بیه ای خبولانه پر شد و دو چا  زیر گونهند، صویت هانی از خندهاعاشق این ینگ

 (. 75)همان: « او حالتی کودکانه داد

علاوۀ فلج بودنش نمایی است که نویسند از راهر  پوست تیرۀ هانی، چشمان ریز و اندام درشت به

فه توجه ما را به حساسیت هانی دهد. راوی پوشیده و در لففادان و استاد دانشگاه به ما میایه زن  تاریخ

ها حساخ است و ایه را کند. هانی به رواب  شوهرش باز زنهای اطراف شوهرش جلب مینسبت به زن

یابیم وقتی که هانی دارد با اشتیاق به کند درمیدر م احبت با دیبا در بخشی که راوی به آن اشاره می

اش ز شدت هیجان مرتب به تعداد واژتان هندیو ا کندمیاش صحبت زبان انگلیسی از روز دفاعیه

 کند. تر میوتو را نامفهومافزاید و تفتمی

شد. وقتی پروفسور با ابروهای درهم رفته هایش اضافه میهر لح ه کلمات هندی بیشتری به جمله

 تفت:

بایه فروکش کرد. گوشیۀ ما زیاد حر  زدیم و شما چیزی نیویدید، همۀ اشتیا  هانی یک»
حرفی عصا یا برداشیت و از یا پاک کرد و دوبایه به قا  بودای خ مگین برگ ت. بی لبش

ای زخمی زمین افتاد. م...  پروفسوی اش مث  پرندهشدهاتا  بیرون یفت و حولۀ دستی مچاله
)همیان: « کنید و...های کودکانه میینزاکتیگفت: هانی یا ببی ید حساس هست و گاهی بی

74 ) 

ها و تنادهایی است که در نگر، دوتانگیشناسی زنانهیت هانی از ن ر زیباییتمام اهمیت شخ 

کردن او وجود او جمع شده است. عشق به شوهر و ترخ از دست دادنش در عیه حال برای خوشحال

دهند. هانی شخ یت هایش آزارش میکند و نقصکند. حسادتش را آشبارا راهر میکاری نمیهیچ

کند. زن  معلول  پردازی میاش افسانهاست که برای جلب ترحم، دربارۀ بیماری پردازیپیچیدۀ خیال

نازیبایی )به تمان خودش( که تمام وجودش را ترخ ترفته است و ایه ترخ به خشم بدل شده است. 

هایش در زند؛ امفا حساسیتترسد که شوهرش با زنان دیگر معاشقه کند. از ایه ترخ حرفی نمیاو می
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خواند دهد و آنجایی که پروفسور او را بوتیمار میا دیبا بزمه و همچنیه ملیک ایه را نشان میبرخورد ب

شود که به علت وابستگی ناایمنی اشاره به همیه ترخ و اجتناب دارد. ایه ترخ  از دست دادن سبب می

ند، کلماتش را ناتمام ای از او سر بزند مالاً ناتهان قهر کرنجورانهکه به همسرش دارد مدام اعمال روان

بگذارد و خشمگیه بنشیند یا محی  را ترک کند. با تمام اینها هانی یک جنبۀ دیگر زنانه هم دارد، زنی 

قدرتمند، باهوش و دانشور است. او توانسته با یک مورخ مشهور آلمانی تز دکترایش را بگذارند و 

نۀ هانی ممبه است کلیشۀ بسیاری از ضمناً یک استاد تاریخ دانشگاه است. اترچه رفتارهای دوتا

های هیستریک برخی زنان تأکید دارد، امفا نبته اینجاست که نویسنده ایه هایی باشد که بر تجربهداستان

پوست هندی از نگاه یک دیگری  سفید پوست ایرانی نسبت داده است. توجه رفتارها را به یک زن سیاه

توریست یا در جایگاه یک زن  معلول جسمی یا  عنوانبه های اجتماعی و توجه به جنس زنبه اقلیت

 پوست اهمیت دارد. سیاه

شود سپس در محی  است دختر جوانی که دیبا بزمه با او در همایش آشنا می« ملیک کورا»زن سوم 

 توان سنش راای که نمیتیرد و او را زنی با جاهبستۀ اتاقک ماشیه پروفسور رفتارهای او را زیر ن ر می

 کند. حدخ زد توصیف می

پوش در همایش دیبا برای خواننده ملیک را زنی متفاوت از سایر زنان ساری دیدزاویهراوی از 

کند و پروفسور زند با موهای بلندش بازی میپوشد، قهقهه میکند، او تیشرت و شلوار میمعرفی می

 توید:دربارۀ او می

کیرده، دیسیش یا یهیا کیرده و خیودش پس ملیک به مث  کبک است شیوهرش یا تیرک »
 (79)همان: « خواهد کردداند چه مینمی

ای با پروفسور دارد آنقدر که پروفسور از بطری آب او ملیک زن  مجردی است که رابطۀ دوستانه

های مخاطب نسبت به کند که دانستهنوشد! راوی سوم شخص محدود هرتز به چیزی اشاره نمیمی

ای که میان پروفسور فهمد به غیر از صمیمت و علاقۀ دوستانههرتز نمیملیک شفاف شود مخاطب 

ناندو و شاترد سابقش ملیک هست آیا چیزی بیشتری هم در رواب  آنها وجود دارد؟ مخاطب هم مال 

 آورد. سر در نمی شودمیدیبا و راوی از جملات هنری که میان آن دو رد و بدل 

به لحاظ روایی و تبنیبی اهمیت دارد و هم از ن ر حذف شناختی، هم و ایه، از بعد زیبایی

 شدۀ زن در داستان درخور توجه است. های زنانه از شخ یت شناختهکلیشه

توجه کرده است. به ایه ترتیب به شیوۀ غیرمستقیم  بوتیمارنویسنده به لباخ و اندام زنان در 
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شود. ملیک و هانی واننده معلوم میهای شخ یتی ایه دو زن که در مقابل هم هستند برای ختفاوت

اند؛ اما اختلاف مشخ ی با هم دارند. توجه اترچه هر دو توجه یک مرد؛ یعنی پروفسور را جلب کرده

داده است باعث شده خواننده اطلاعات ناتفته داستان را ها در حدفی که فنای داستان اجازه میبه اندام

سازی فراتر برود و با ارائه است که توانسته از تیپ ایپورتسبری نویسندهبه دست بیاورد. علی

تواند نو  رابطۀ ها عمق بیشتری ببخشد. خواننده میهایی در لباخ و راهر و رفتار به شخ یتنشانه

تواند حس مالبیت و حسادت هانی را تا حدودی پروفسور با شاترد سابقش ملیک را حدخ بزند. می

ای عروسک پنبه»ند دلیل خشم پنهان هانی را بفهمد. تشبیه هانی به توادرک کند. خواننده همچنیه می

هایی که توصیف او با چشم»و « هایش بیش از حد پنبه ریخته باشنددرشت که توی بازوها شبم و ران

( در کنار توصیف او با خشم زیادش که او را ۷۲)همان:« رسید!ن ر میبرای صورت پهنش کوچک به

از زنان هندی  ۲و مدرنیته ۱کرده است؛ تمام اینها زنی بسیار متفاوت از آنچه رسانهشبیه بودای خشمناک 

تر، لاغرتر، بلندتر و در مواردی ها زنان را هرچه رریفشناساند. رسانهکند به مخاطب میمعرفی می

هست؛  علاوه که فلج همیک از اینها نیست بهدهند. هانی هیچتر نشان میداشتنیسفید و خندان، دوست

زند، موهای کوتاه سیاه دان و استاد دانشگاه است. او ماتیک غلیظ زرشبی میاما زنی دانشور و تاریخ

پوشد. یک زن  سنتی هندی با پوستی های کوتاه سرخابی میای رنه با آستیهدارد و پنجابی فیروزه

 سیاه که از آن راضی نیست. 

ز سنت ا؛ امفا له داردها از زن هندی فاصت اویر رسانهدربارۀ ملیک )زن سوم( باید تفت که او هم با 

 شود: تریخته است و پا به جهان مدرن تذاشته است. ملیک ایه طور توصیف می

پوشِ داخ  سالن متمایز کیرده بیود های ساییشرت سبز ینگش او یا از زنشلوای لی و تی»

کیرد. سنش یا م یک  میی زدنها و اندام ییزش بود که حدسهای تیز و چ مو شاید گونه
کرد. گیرۀ موها گرانۀ پروفسوی خودش یا توی آینه نگاه میلای لحن نصیحتم...  ملیک لابه

(،  از ایین 78بسیت )همیان: کرد و دوبایه آنهیا یا دوی موهیای سییاهِ بلنیدش میییا باز می
از قیو   ( و آنچیه قیبلا71ً« )ملییک دوبیایه قهقهیه زد»ها و چیزهای دیگر ماننید : توصیف

ملیک به مث  کبک است شوهرش یا ترک کرده، دیسیش یا یهیا کیرده و »پروفسوی آمد که 

 ________________________________________________________________      
۱ . media 

۲ . modernity 
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( یک نمای کلیی از شیصییت آزاد و یهیا و ضید 79« )خواهد کردداند چه میخودش نمی
 آید.دست میسنت ملیک به

ن را اندوستشرت و شلوار جیه در یک همایش ملفی، فرهنه و پوشش ملی هزنی که با انتخاب تی

 ای از پذیرش فرهنه دیگر است. تیرد. ایه نشانهنادیده می

ه کآثاری  ست. دربندی زنان اتر، سنفت و مدرنیته یبی از مباحث بنیادیه در دستهدر آثار زنانه

رشته فاند. زن  شده اند اغلب زنان به دو دستۀ کلی فرشته و هیولا )لباته(تقسیمنویسندتان مرد داشته

ن است. رزندافبرخورداری مالی دارد، درآمدی دارد و در پی برآوردن  خواستۀ شوهر و زنی است که 

ی جنسی( ای )هیولان دیوانهز -تر است که مطیع نیستزن دوم لباته یا هیولا همان زن عاصی  شورش

یک صددرصد در رسد که هانی و ملن ر میما در ایه اثر بها -کندکه نیازهای مرد را تمبیه نمی

به خاطر  ویک از ایه دو دسته قرار نمی تیرند. هانی زنی برخوردار است؛ امفا فرزندی ندارد هیچ

ه ککردن کامل نیازهای همسرش نیست. ملیک تا جایی اش قادر به برآوردهوضعیت خاص  جسمانی

 هند، نانزنفتی ها را زیر پا تذاشته و ع یان کرده است. همسرش را ترک کرده، لباخ ستوانسته سنت

و آزاد  ته رهاای دارد و البپوشد. با مردی که همسر دارد رابطۀ نزدیک و دوستانهساری، را نمی

 ه سرزمیهز فرهنهایی انشانه بوتیمارتیرد. زنان در خندد. شاید تا حدودی در دستۀ دوم قرار میمی

ی جربۀ علمتیک  بیاید وخویش هستند. دیبا بزمه آنقدری آزادی داشته است که از ایران به هندوستان 

هد. داسخ میپح ه پرسند با نهایت ملاو زیستی جدید پیدا کند. زنی مستقل که دربارۀ هر چه از او می

 دهد. زند و رنجشش را از آنچه در سفر برایش نامطلوب بوده است بروز نمیلبخند می

ست اوفق شده کرده و متمبفه است. زنی که به راهر مهانی زنی رنجور و بیمار؛ امفا آتاه و تح یل

نی که لیک ززناشویی را حفظ کند. م زندتیتا ترحفم شوهر را جلب کند و هر طور شده شبل راهری 

؛ امفا افته استیه را برد و راهراً راه بیرون شو از سنفت به سوی مدرنیتهنوز در حالت تعلیق به سر می

ن ر م بههاطفی ندارد، تح یلاتش را ناتمام تذاشته و به لحاظ ع زندتیملیک هنوز هیچ پایگاهی در 

ر یه زنان درفت فرعی عشق و زناشویی و بیان عاطفۀ ادر پرداخته به پیبوتیمار رسد ثباتی ندارد. می

 . دهد موفق بوده استای  کوتاه به خواننده میمجال  اندکی که یک داستان چند صفحه

 بوتیمارروزمره در داستان  زندگی شناسیزیبایی. 3-6
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روزمره در تعییه حدود باز و تشوده ایه امر  زندتی شناسیزیباییدر مقاله ماهیت  ۱آنچه تام لدی

 نویسد: آید. تام لدی میخوبی به چشم میامبان تطبیق آن وجود دارد و به بوتیمارآورد در داستان می

شیوند بایید دیبیایه ریاهر فیردی، هراحیی معمیو  منیز ، مسائلی که عمومیاً مطیرح میی»
شیپزی، مح  کیای، تبربیه جنسیی، هراحیی ابیزایآلات، آ شناسیزیباییدکویاسیون داخلی، 

ابه ها و دیگر موضوعات م یهای هنری بچهگذاشتن به هرحها، بازی، ایجباببانی، سرگرمی
 (.15: 1400)لایت و اسمیت، « باشند

ی منزل و ها، تزئینات داخلوهوا، طراحی لباخبه شهرسازی، آب بوتیمارپور تسبری در بهناز علی

یک  عنوانهبها توجه دارد و تمام آنچه شخ یت داستانش ماشیه، انوا  بوها و غذاها و عطرها و مزه

تان را دیگر هندوسچن و بخشی از آداب و رسوم و فرهنه روزمره مردم شودمیرو توریست با آن روبه

و در  شودمیترایانه از یک شهر نوساز در هند آشنا . خواننده با یک ت ویر واقعکندمیتوصیف 

ک یفرهنگی هند از سوی  شناسینشانهبا  شودمیفرصت یک داستان کوتاه که در یک نشست خوانده 

 روست. توریست ایرانی روبه

ه در نگی لوتمان یک دیگری است کبا ن ریۀ فرهتونه که تفتیم مطابق توریست که اینجا همان

 یت دیبا کند. شخدد؛ اما قناوتی هم نمیپسنبرد، بسیاری چیزها را نمیفرهنگی غیرخودی به سر می

 و و هر کسای از محی  ندارد؛ ولی در پاسخ سلال پروفسور نانددیگری هیچ نو  داوری عنوانبهبزمه 

حلیل کند. تکند، آن شهر را زیبا توصیف میواهی میدیگری که از او درباره چندیگر ن رخ

شناختی یباییه نبات منفی  ز، در بدو امر توجه را ببوتیمارروزمره در داستان  زندتیشناختی  زیبایی

هند به  ربارهدکند. قبل از هر چیز، پیش داوری  دیگری، یعنی توریست که همان دیبا است، جلب می

 سرخ، روی اده کرده بود، میناهای منقاریی که خودش را برای دیدنشان آمهااما شگفتی»ریزد. هم می

اک که در خهایی به رنه زن یا پیرمردها و پیرزنهای دزد و پرسهها و میمونها، سنجابپشته زباله

. دیبا به شبلی (۷۵« )کدام از اینها نبودای نامعلوم چشم دوخته بودند و... هیچها به نقطهحیاط خانه

اه حتی در طبقه شود. در محی  دانشگرو میه روبهکرده است با محی  تازفاوت از آنچه ت ور میمت

ایش تاه در فناسازی داستان پیدسوم یک سه تشنه است که همانند یک موتیف پنهان، تاه و بی

 . شودمی

 ________________________________________________________________      
۱ . Tom Leddy 
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های زخمِ تازه دوی گردنش بیود و زبیان ینگ عنلا  و لکلهزد، پوستش به نفس نفس می»... 
سگ کنیای آ  سیردکن پی یاپیش آنهیا از »( نیز 67« )لرزیدبیرون افتاده از پوزۀ دیازش می

« یفت جلوی ماشین ایستاد، خرخری کرد و دی یدیف دیختچیه هیا ن سیتها پایین میپله
(69 .) 

قه سوم دانشبده بدون اینبه راوی توضیحی درباره آن بدهد برای شخ یت دیبا دیدن سه در طب

آید که سه را به دلیل اعتقادات توریست ایرانی غریب است. شخ یتی که از فرهنگی می عنوانبه

قلادۀ زخمی و تشنه در اولیه کنند. بنابرایه دیدن یک سه بیروزمره نمی زندتیمذهبی وارد 

 نماید. غیرآشبار ناخوشایند می طوربهبا و پروفسور برخورد آکادمیک دی

پسندد و برخی دیگر را اصلًا ی فرهنگی مبانی را که در آن حنور دارد میهانشانهدیبا برخی 

 دوست ندارد. 

شناسیی یوزمیره یا فیراهم های میرتب  بیا زیبیاییوی گیهایی از هنگامی که داییم فرصت»

دی « گوش خیراش»مثا ،  عنوانبههای منفی آن بفلت کنیم. وی گیکنیم نباید از توجه به می

موید صدا ییا کیدی دی میوید ینیگ، دی عیین حیا ، نبایید تقیاین کامی  یا دی برخیوید بیا 
هایی مثبیت اسیت: وی گیشناسانه مثبت و منفی فرض بگیریم. اولویت با های زیباییوی گی

)لاییت و اسیمیت، « نیج سیروکای دایدزیبایی دی دیجۀ او  با لذت و تنها دی دیجه دوم با ی
1400 :23 .) 

کند. همان ناخوشایندی محی  یا فرهنه برای کسی است که داوری می شناسیزیباییها در رنج

خورد. راوی سوم شخص محدود ندرت به چشم میداوری شخ یت اول داستان به بوتیماردر 

 کند: توصیف میچنیه ایه« دیبا بزمه»های محی  را از نگاه ناخوشایندی

هیا و وکنای یاهرو از تاف سیرخ ینیگ تنبیاکو لیک بیود و دیوایهیا پوشییده از آگهیگوشه»
( تنباکو نییز 68« )های مقابله با ایدز و...اعلانات سمینایها و پوسترهای مبایزه با تنباکو و یاه

ذ قیفیی : کابشودمییک ن انه فرهنگی مرتق تکرای  عنوانبهموتیف پنهان دیگری است که 

( 68ای از تنباکوی سرخ داخلیش یا دنیدان زد. )شکلی از جیق پیراهنش بیرون آوید و تکه
( .... بعد جلوی مغازه کوچکی ترمز کرد و کمیی 77ای از پان تنباکو یا دندان زد.... ).... تکه

 (. 77ای پان تنباکو برگ ت )بعد با بسته

 ه است. هایی که پیشتر هم به آن اشاره شدو شاهد ماال

وهوا و طبیعت مربوط است نیز در برخی شناسی آبهای محی  و آنچه به زیباییتوجه به نازیبایی
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 های داستان آمده است. قسمت

اش یا یوی ... پروفسوی حوله دسیتیکندمیپروفسوی گفت: هوای اینبا جهنم یا خوشحا  »

هایش ک ید و ادامه داد: تا پانزده یوز دیگر دی اینبا بایندگی پی انی و زیر حلقه کبود چ م
دیبا از بیوی عطیر تنید پیچییده دی ماشیین، از (. »69« )کندو هوا یا خنکا می شودمیشروع 

ای از آ  دیبیا جرعیه»، «هوای بسیای گرم که آ  داخ  بطری یا داغ کیرده نایاضیی اسیت
(/ .... زیر موها و گردنش خیس بیود 69« )داغ بطری اش نوشید و صویتش دیهم یفتنیمه

های شیکم برآمیدۀ  دیبیا از صیدای وزوز و کیوبش ضیربه(/ »70« )و کولر از کای افتاده بود.
« خرمگس به تویی پنبره اتاقش بیدای شد سرش از خوا  پرماجرای دی یق سینگین بیود

(74.) 

 !تذردکند که در مجمو  در ایه سفر، به دیبا خوش نمیخاطب ایه داستان حس میم 

البته نویسنده به عمد دیبا را شخ یتی خنای خلق کرده است و در برابر او شور و هیجان زنان هندی 

زدن احساسات دیبا ، هویداست. حدخکنندمیکه با فشار سر و دست و حرکات سریع با او صحبت 

از سوی راوی برای ما  کندمیتری است که آنچه مشاهده ای نیست، او اغلب مشاهدهادهچندان کار س

 آید. به ت ویر درمی

خویده بیوی نیامطبوعی میی هوای داغ اتاقک ماشیین بیا بیوی چیرم آفتیا »: توجه به بوها
 کیدامشیده، هیچهای تند و نان داغ و کره شویا شده، ادویهبوی برنج سرخ(/ »69« )پراکند.

وکنای شهر و بوهای ناآشینا و گرمیای (/ بوی ادیای دی گوشه70« )اشتهایش یا تحریک نکرد.
 (.77« )دیبا از بوی عطر تندی که توی ماشین پیچیده بود به عطسه افتاد(/ »70« )جنوبی و...

خواند او یا بیه معبید صدای محزونِ زنی که آهنگ مذهبی می»: توجه زیباشناختی به صداها
وای پروفسوی که با صیدای نیازک و تییز ملییک زییر های زمزمه(/ حر 75« )...کوچکی برد

گرفیت و گیاهی شد، گاهی لحنی اعتراضی به خیودش میآهنگ تند و شاد پنبابی قطع می
 (.78« )کردهم سکوت می

 . توجه به تزئینات6-3-1

تزییه خانه، لباخ پوشیدن  به لحاظ فرهنگی پیوسته در حال تغییر است. با سلیقگی در« با سلیقه»مفهوم 

دهی صوری و تناسب و... نقش محوری دارد و بیشتر به کیفیت مواد و نیروی کار و اصول سازمان

کننده یا افراطی ناراحت -شناخ با محتوای ناهنجاررنه مربوط است.  با سلیقه از ن ر یک زیبایی

 مخالف است.
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ای متعلق به هبقات بالاتر باشد. عمدتاً مسئلهشناسی یوزمره انحصایاً یا نه که بگوییم زیبایی»
یوزمره داید  امیا نبایید بیر ایین عرصیه  شناسیزیباییجایگاه خودش یا دی « چیز با سلیقه»

 (.36: 1400)لایت و اسمیت، « حاکم باشد

 زندتی مربوط به  شودمیدیبا توصیف  دیدزاویهآنچه در تزییه خانه پروفسور ناندو و همسرش از 

طور که از مته کنند؛ درآمد کافی دارند و آنمی زندتی و مرد دانشگاهی است که در هند یک زن 

آید به تقدیر و تناسخ باور دارند؛ اما با وجود اینبه زن، استاد تاریخ و مرد، استاد ادبیات داستان برمی

ر آن خانه باشد. فارسی است، نویسنده اشاره ای نبرده است که اشیاء آرکائیک یا ت اویری از ایران د

اشیاء خانه پروفسور که در داستان به آن اشاره شده است، یک راحتی لاجوردی رنه در اتاق 

علاوه ت اویری که از همسر پروفسور و استاد بازی و یک سطل برنزی است بهپذیرایی، ارتی اسباب

متمرکز است بر یک  اش بر دیوار ن ب است. توجه نویسنده در توصیف تزئینات خانه پروفسورآلمانی

 چیز و آن هم معبدی کوچک که در خانه است. 

هیای ما یا به معبد کوچکی برد با تندیس دو الهۀ هندی، یوی سکویی بلند و یشیته گ ».... 
شیده بیه خیدایان. ینیگ و های نایس هدیهای نایگی  و انبهناینبی آوییته از سقف با توده

هایی که خودش یا برای دیدن یان انداخت  اما شگفتی فضای معبد او یا به یاد تابلویی آشنا
 (.75« )آماده کرده بود م...  هیچ کدام از اینها نبود

های کوتاه خانه که نشانه دان سه شاخه و همچنیه نردههای روشه شمعمجسمه تامپاتی و شمع

 امنیت و حریم تشوده منزل است و باغچه از دیگر عناصر تزئینی خانه پروفسور است.

ها و تزئینات آنهاست شناختی نویسنده در ایه داستان توصیف لباخبخش دیگری از نگاه زیبایی

 (.۷۳های کوتاه سرخابی )ای رنه و آستیهدوزی شده پیراهه هانی .... پنجابی فیروزهمال حاشیه سنه

هرتز در  ویژهبهای که ها و بوها و صداهایی است که برای خوانندهسرشار از رنه بوتیمارداستان 

اتر نویسنده کمی بیشتر به جزئیات محی  رسد ن ر میبهای دارد. هند نبوده است جذابیت ویژه

 کرد.تری به خواننده منتقل میشناختی عمیقپرداخت تجربه زیباییمی

 گیری. نتیجه4

ۀ هنر هستند. ن ریۀ بیان شناختی فلسفی ابزارهای خوبی برای تحلیل داستان به ماابهای زیباییانوا  مللففه

شناسی  نویه است که در ایران بیشتر برای نقد هنرهای های بنیادیه زیبایینیز یبی از ن ریه کالینگوود

بر تمایز زبانی است، از  کالینگووداند، در ایه مقاله با توجه به اینبه تأکید تجسمی از آن بهره برده
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مشخص استفاده  طوربهدر بخش بیان و عاطفه  ویژهبهاستان برای تحلیل د کالینگوودن ریۀ بیان  احساخ 

شناسی فلسفی معرفی شدند و با تلفیق ایه سه های دیگر سه مللففه جدید در حوزۀ زیباییشد. در بخش

ها در نمونۀ انتخابی تا حدودی نقد ایه داستان از نقد عام متمایز مللففه و تأکید بر شیوۀ بیان  ایه مللففه

در ایه مقاله، م داق یک اثر مدرن فارسی در ژانر کوتاه است. مقاله بر آن  بوتیمارداستان شده است. 

دلی یک زن ایرانی با او را در است تا شیوۀ بیان  عواطف یک زن آکادمیک معلول در جامعۀ هند و هم

ر اساخ تلفیق شناختی فلسفی تحلیل کند و در نتیجه یک الگوی نقد ادبی باز ن ر زیبایی« دیگری»مقام 

شناختی فلسفی در کنار ن ریۀ های زیبایینوآورانۀ ن ریۀ بیان و زیباشناسی فلسفی ارائه دهد. مللففه

 هایویژتیایه نوشتار با مرور چند ن ریه برآن بوده است تا بر  بیان،یک معیار برای نقد داستان است.

روزمرفۀ دو زن  زندتیت شبل بیان آنچه در شناختی ایه داستان تأکید کند و در نهایو جامعه فمینیستی

 سازی کند.تذرد برجستهاز دو فرهنه هند و ایرانی در ایه داستان می

 کتابنامه
ترجمااۀ بهااار رهادوساات. . «کااالینگوودذهااه خاالافق حقیقاای، اومانیساام انتقااادی ( »۱۳8۳وود، فیلیااپ. )اساامال

 .۳8۳-۴0۲. صص ۱0، نیمۀ اول سال شمارۀ زیباشناخت

، صص ۱۲۲، شماره ۱۲، دورۀ کیهان فرهنگی«. سبک باروک در ادبیات غنایی اروپا( »۱۳۷۵محمدرضا. ) امینی،

۳۱-۲8. 

 . تهران: انتشارات علمی فرهنگی.ابعاد تمشدۀ معنا( ۱۳9۶بابک معیه، مرتنی.)

 های مدرن(. تهران: نیلوفر.)داستان داستان کوتاه در ایران(  ۱۳9۱پاینده، حسیه.)

بررسی نسبت زبان و قدرت در داستان عاشاقیت در پااورقی ( »۱۳99نی، حامد؛ ابراهیمی، مختار. )توکلی دارستا

 .۲۱-۴۴، صص ۴، شماره پژوهشنامۀ ادبیات داستانی«. بر اساخ ن ریه قدرت میشل فوکو

 . تهران: نشر مهری.در ادبیات زنان ایران فمینیستیواکاوی نقد ادبی ( ۱۳9۷دواچی، آزاده. )

 . تهران: فرهنگسرای میردشتی.تاریخ هنر جنسون( ۱۳88دیویس، دنی و دیگران. )

 . ترجمۀ احمد محبوب. تهران: افراز.های ادبیفمینیسم(  ۱۳89رابینز، روت. )

ای بااا تأکیااد باار ن ریااۀ زیباشناسااانۀ بیااان احساااخ تحلیاال هناار قهااوه خانااه»(. ۱۳9۷ساابببار، سااعید و دیگااران.)

 .۲90-۲۷0رشت. صص  های هنر ایرانی اسلامی در فرهنه علوم و اسنادجلوه لیهمایش م. «کالینگوود

 ، دیویی و هنر پاپ. تهران: انتشارات هرمس.روزمره زندتی  شناسیزیبایی( ۱۳9۱فر، نادر. )شایگانی

. تهاران: انتشاارات تحلیال تفتماان ادبای نشاانه معناشناسای ادبیاات ن ریاه و روش( ۱۳98شعیری، حمیدرضاا. )

 نشگاه تربیت مدرخ. دا



 

 1401نامة زمستان ویژه، 4پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة یازدهم، شمارة  154
 

 

های ادبی پژوهش«. بازتاب زیباشناختی مبتب باروک در شعر حافظ( »۱۳9۲علوی مقدم، مهیار؛ رجبی، مسلم. )
 .8۴ – ۷۶، صص ۳(. شماره ۱۳9۲، )و بلاغی

 . تهران: نشر زاوش.بماند( ۱۳9۲پورتسبری، بهناز. )علی

 ترجمۀ نوشیه شاهنده. تهران: ققنوخ. فمینیستی شناسیزیبایی(. ۱۳9۵کورسمایر، کرولیه. )

. تهران: ملسسه تألیف، ترجمه و نشر شناسیزیباییدانشنامۀ ( ۱۳89تات، بریس؛ مک آیور لوپوخ، دومینیک. )

 آثار هنری مته.

 . ترجمۀ مسعود علیا. تهران: ققنوخ. شناسیزیباییفلسفۀ هنرها درآمدی بر ( ۱۳8۳توردون، تراهام. )

 . ترجمۀ محمد شهبا. تهران: هرمس. های روایتن ریه( ۱۳8۲مارتیه، والاخ. )
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